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آذر جان، دلم برایت تنگ شده بود. 
آذر دســت یلــدا را گرفــت و گفــت: مثــل همیشــه 

ســردی! حتمــاً خســته هــم هســتی.
 مــن هــم منتظــرت بــودم. خوشــحالم کــه قبــل از رفتــن 
ــه  ــوب ک ــه خ ــس چ ــواب داد: پ ــدا ج ــدم. یل ــو را دی ت
هــم را دیدیــم. بیــا قبــل از رفتــن یــک جشــن کوچولــو 
بگیریــم. نتــرس، بــرای رفتــن دیــر نمی‌شــود. آذر 
لبخنــد زد و گفــت: راســت می‌گویــی، برویــم و بعــد بــه 
ســبد تــوی دســت یلــدا اشــاره کــرد و گفــت: نمی‌شــود 
از ایــن انارهــای ســرخ و خرمالوهــای خوشــمزه گذشــت. 
یلــدا خندیــد و جــواب داد: تــازه ایــن فقــط نصــف 

خوراکی‌هاســت. 
ــای  ــه برگ‌ه ــمش ب ــرد. چش ــاز ک ــاط را ب ــدا در حی یل
تــوی حیــاط خانــه‌اش افتــاد و گفــت: بــه بــه چــه 
آذر  کــرده‌ای  پهــن  برایــم  فرشــی  چــه  رنگــی! 
 جــان! آذر خندیــد و گفــت: چنــد روز دیگــر نوبــت 

ننه سرما است که فرش سفیدش را پهن کند.
 یلــدا گفــت: گفتــی ننــه ســرما، بــروم و چادرشــب زیبایی 
ــود، پیــدا کنــم.  ــه آورده ب را کــه ننــه ســرما برایــم هدی
یلــدا رفــت و چادرشــب را آورد و روی کرســی تــوی 
اتــاق کشــید. بعــد انــار و خرمالــو را در ســبدی حصیــری 
ــی روی  ــای گل‌گل ــک را در پیاله‌ه ــوت خش ــر و ت و انجی
کرســی ریخــت. آذر بــه کرســی نــگاه کــرد و گفــت: ایــن 
ســفره‌ زیبــا یــک چیــز کــم دارد. بعــد هــم دویــد و رفــت 
ــا مخــروط  ــد ت ــز و چن ــرگ زرد، نارنجــی، قرم ــد ب و چن

کاج بــا خــودش آورد و روی چــادر شــب گذاشــت. 

ــم  ــد ه ــلیقه‌ایم. بع ــب خوش‌س ــه! عج ــت: به‌ب ــدا گف یل
ــدا و آذر  ــرف زدن. یل ــوردن و ح ــه خ ــد ب ــروع کردن ش
آن شــب حســابی گفتنــد و خندیدنــد، شــعر خواندنــد و 

خاطــره‌ ســاختند.
کم‌کــم نیمــه شــب شــد و وقــت رفتــن رســید. آذر 
بقچــه‌اش را برداشــت و گفــت: ممنونــم یلــدا جــان، 
امشــب را هیچ‌وقــت فرامــوش نمی‌کنــم. یلــدا تــا دم 
ــت:  ــتش داد و گف ــه دس ــاری ب ــت. ان ــش رف در همراه
 بــرو بــه ســامت. بــه امیــد دیــدار. مــن هــم می‌مانــم تــا 
ننــه ســرما برســد و ببینمــش آن وقــت مثــل هــر ســال در 
ــا ســال بعــد.  ــم و مــی‌روم ســفر ت ــه‌ام را قفــل می‌کن خان
ــن  ــزش آخری ــا ری ــوی کوچــه ب ــان ت ــت و درخت آذر رف

ــد. ــه‌اش کردن ــود، بدرق ــای خ برگ‌ه


